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  چكيده 

ر و هاي روزگار سـنج  هايي كه از شاعران و حادثه ها و تاريخ ها، جنگ تذكره ترين كهن
تر انـد، بيش ـ  كرده صابر ترمذي  ورده و يادي از اديبآ اتسز خوارزمشاه سخن به ميان

شاعر بزرگ را به سبب اين نظرند كه اتسز، دومين پادشاه خوارزم،  سخن هماين در 
ان برخي از صـابرپژوه . است  كرده  غرق ه جيحوندر رودخان چيني و جاسوسي نسخ

گـزارش قتـل،    ، در  گفتـه   سـخن  معاصر، تنها به سبب اينكه او در شعرش از پيـري 
هـا و   ان شـاعر در قصـيده  ترديـد، بـه سـخن   ايـن  در  سبب تنها. اند  داشته روا ترديد
ايـن نكتـه   گفتـه و    سـخن  ريلـت و پي ـ گردد كه او از دوران كهو بازمي هايش قطعه

 ابر يا به دست خوارزمشـاه بـه قتـل نرسـيده، يـا اگـر      است كه ص بيانگر اين واقعيت
در  .اسـت  نبـوده  هـاي اداري و ديـواني   اني و فعاليـت كم در دوران جورسيده، دست

شـاعر  ايـن  هـاي   سـروده ه هم ـ سي به طور دقيق و يا به طور كامـل حالي كه اگر ك
 كه گويد دارد كه به ما مي  پيري وجوده وراي نشان هايي  نشانه باشد،  بزرگ را خوانده

بـه مـرگ طبيعـي و     نشده و به احتمال بسيار  كشته صابر به دست اتسز خوارزمشاه
بـه روزگـار اديـب     اين مقاله با نگاهي گـذرا . است مرده هاي كهولت و پيري در سال

هـاي   تندي كه در سـروده هاي مس صابر، سلجوقيان و ممدوحان او، با توجه به گزاره
شـدن    كشـته ه رساند كه مسـئل  مي اين فرض را به اثباتآمده،  اي شفاف او به گونه
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كـه از زبـاني بـه     بـوده  تفاهم تاريخيشاه، يك سوءاديب صابر به دست اتسز خوارزم
 پنداشـته  ممسـل  مرگـي   ي برخي از صابرپژوهان، چنـان يافته و برا زبان ديگر شيوع

  .است شده 

شاه، مجدالدين سنجر، اتسز خوارزم  صابر ترمذي، سلطان  اديب: اي كليديه واژه

   .شدن صابر  كشته و موسوي
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  مقدمه 

ناشـناخته   شناسان ايـران و جهـان   عموم ادبياتدر ميان  صابر ترمذي در يك كلام  اديب
بـه   حقيقت كه چند تن از صابرپژوهان، ديوان او را به چاپ رسـانده و اين در . مانده است

هـاي   اي مختصر از او سخن گفته باشند، ترديـدي نيسـت؛ امـا نسـبت بـه ظرفيـت       گونه
دوره و   سلجوقي و سهم او در ادبيات آنه شاعري، اهميت و نقش او در ميان شاعران دور

كنون هيچ تحقيـق درسـت و   توان مدعي شد كه تا راستي ميبه در جهان ادبيات فارسي،
  .ه استصورت نگرفت بارهايندر  متقني

  

  پژوهش و ضرورت تحقيق  سابقه

  صابر  چاپ ديوان اديب  نخستين

چـاپ  خورشـيدي   1331در سـال   ، به كوشش علي قويمترين ديوان اديب صابر قديم
 آن هـيچ ربطـي   هاياي كه بسياري از گفتار صفحه 50اي  با مقدمه ديواناين . استشده 

 نسـخه انتشـار    ها، از روي يـك  سخهد و چون نصابر ندارد، بدون يادكردي از چن  به اديب
مقاله به  صابر، چندين كتاب و هفتاد  جز ديوان اديب الدوله علي قويم يا قويم. است يافته

چندان قابـل اعتمـاد،    هاي نه بافي و تكيه بر تذكره انشاپردازي، خيال. چاپ رسانيده است
  .ستا هاي او ها و مقاله كتابه همه برجست  ويژگي

هـا و   سـياق كتـاب  صابر ترمذي را نيـز بـه همـان سـبك و       وان اديبديه قويم، مقدم
سـخنان  ة سرچشم كه اش بگويد كند و بدون اينكه به خواننده مي  آغاز هاي يادشده مقاله

قـاطع، بـه     هايي چنان داشته و در فرض اش چه كيفيتي مورد استفادهه او كجاست، نسخ
 به عنـوان مثـال   .است رانده  ده، حكمبو مستظهر تاريخي و علمي و منطقيه كدام پشتوان

  : گويد مي صابر در دربار سنجر  وضع اديب بارهدر

رفـت بـا    نشست و بـه شـكار مـي    روزهايي كه سنجر بامداد پگاه برمي«

ن بازان و يوزان و حشم و در صيدافكني آيتي بود، برخي از سران و مقـدما 
بـه  . آمدنـد  اديب ترمـذي فـراهم مـي   ه گاه در باغچچاشت و اعيان حضرت،

خفيف و حركت ه دستور استاد سخن، بر كران آبشاري كه مدام آب با نغم
 ـ. گسـتردند  ريخت، خواني مي لطيف از جدول در آن مي گونـاگون و  ه اغذي
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  . )31: 1331صابر،   اديب( »آوردند ها از گوشت برّه و مرغ و ماهي مي خوراك

الافكـار    ةالاشـعار و زبـد    صـة هـايي چـون خـلا    اي از سخنان قويم و تذكره اين آميزه

 قاجاريه و پـس از دوران صـفوي  ه هاي ديگر در دور الدين اوحدي كاشاني و يا تذكره تقي
الالبـاب و يـا     ب لبـا  داري از جملـه  هاي استخوان در تذكره خنانساين كدام از  هيچ. ست ا

 هاوسـت، ديـد    هاي اديب صابر كه بهترين معرّف شخصـيت و تـاريخ زنـدگي    خود سروده
تـل او را بـه   كـه ق صابر، عـلاوه بـر اين    اديب  پايان زندگيه بارقويم همچنين در. دشو نمي 

  : گويد داند، مي حتمي و يقيني مي شاهدست اتسز خوارزم
گسـاري و نشـاط    ، تـرك مـي   هاي پايان زندگاني استاد سخن در سال«

  . )41 :همان( »...آخرت پرداخته داشتن توش  به قرع باب توبه و فراهم. گفت

ه هـاي شـاعران   ها و شـكايت  پردازان نباشد، برگرفته از گله سخنان، اگر توهم قصهاين 
 گفتـه  خـويش سـخن    كه از ناتواني و پيـري  هايش است ها و دوبيتي صابر در قطعه  اديب
هـاي شـاعرانه و اظهـار نـاتواني از      همگـي بـازي   ،كه از توبه و انابه سـخن رفتـه  اين. است
 »ةنام ـ توبـه «را آنهـا   نه و سردمزاجي در برابر شراب داغ است و نبايدهاي جوانا ورزي عشق

هاي شخصي، يك پيـام روشـن بـا     سخنان جز برداشتاين  حالاين با  .شاعر قلمداد كرد
زنده بوده و  و شكستگي صابر در دوران پيري  خود دارد و آن همان است كه بدانيم اديب

  .كشته نشده است جواني كم در دوران كارگزاري وستبه دست اتسز، د
بـراي   صابر را به خـوارزم   داستان فرستادن اديب دست سخنان كه بگذريم، قويماين از 

و مانند بسياري از صاحبان تـذكره، سرنوشـت و    )44: همان(آورد  تاب مي و جاسوسي، با آب
از مـادر  علاوه بـر آن  . داند مي  خورده رقم شاهجيحون و به دست اتسز خوارزممرگ او را در 

  : دهد  تر نشان حتمي ورده تا مرگ شاعر را در آب جيحونآ اديب نيز سخني
چنـان   اندوه مـرگ پسـر  . ..رسيد خبر مرگ استاد سخن به مادر پيرش«

، آهـي سـوزناك از دل   ...پرسـيدندش . هـوش گشـت   كرد كه بـي  در وي اثر
برآورد و گفت در شب زادن او خواب ديدم كه آتشـي از زهـدان مـن زبانـه     

  . )45: همان( »كند، مگر آب چيز خاموش نميكشيد و آتش را هيچ

  :كند مي  اشاره دست از شاعراين هايي از  به بيت صفحه  در همين هر چندقويم 
ــد    ــپيد ش ــه س ــن ز زمان ــياه م ــوي س   م

  

  وين نامـه سـپيد شـد از معصـيت سـياه       
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  چو گنه چشم روشنمآن تيره گشت هم ز
  

  گـاه تا تيره چشـم مـن نكنـد بـر گنـه ن       
  

  )45 :1331صابر،   اديب(    
كـرده   قدر عمـر شاعري، آن  گويد كه چنين مي اش سخنان به روشني به خوانندهاين و 

  مـوي سـياهش بـه سـپيدي     و هاي زيبايش تا حـد كـوري و نابينـايي رسـيده     كه چشم
  شده كه مادرش در عزايش بنشيند؟  چگونه در آب جيحون در جواني غرقپس گراييده، 

اي  صـفحه همـراه بـا مقدمـه     322در صابر به كوشش علـي قـويم،     ان اديبباري ديو
 264 در توضـيحات او در پـابرگ  بـا  همـراه   هـا  هو متن قصيد صفحه 50شاعر در ه دربار

 صفحه و در پايان  7 در »شاعر  سبك و شخصيت ادبي«و يك بخش كوتاه با عنوان  صفحه

  .است آمده ، گردهاي اوست بيت صفحه كه تك  1
  صابر  پ دوم ديوان اديبچا

شـاعر،   ناصح خود. يافت صابر به همت محمدعلي ناصح انتشار  دومين بار ديوان اديب
در  وي. شود مي  ديده اش، آثار قابل توجهي  پژوهشيه بود و در كارنام ذوق صاحباديب و 

نويس، با  صابر را به خط نستعليق استاد احمد خوش  خورشيدي، ديوان اديب 1343سال 
صل يـا بخـش   ديوان از چند فاين . به چاپ رسانيد افسته به گون نويس دست  پنجه قابلم

اسـت كـه    صـابر   بخـش نخسـت، شـرح حـال اديـب     . است آمده ناشده فراهم از هم جدا
ملـت او بـا   مصحح و معاه انگيزي كه حاصل تجرب دله هاست و هيچ نكت تقليدي از تذكره
اي از  بـه شـرح حـال برخـي از سـلطانان، پـاره       بخـش دوم . در برنـدارد   شعر صابر باشد،

يك بار  تنها و تنهاآنها  اي به نام شاعران پرداخته كه برخي از ممدوحان و بخش گسترده
  . است صابر آمده  نامشان در ديوان اديب
 بنـد  اسـاس اسـت كـه هـر يـك را در يـك      ه ها و نسخ بدل نسخه  بخش سوم، معرفي

! هـاي متفـاوتي دارنـد    هايش چه ويژگي د كه نسخهگوي به ما نمي مصحح. است شناسانده
آورده و   فراهم وزرات فرهنگه خانكتابقزويني براي   اساسش همان است كه علامهه نسخ

 150حـدود   -714سـال  - باشـد   بيت است كه اگر تاريخ ثبـت آن درسـت   5847داراي 
مـل  كاه تنهـا يـك نسـخ    تصحيح ديوان صـابر . است شده سال پس از مرگ شاعر نوشته

كـار  . بـه صـورت گزيـده و مختصـر و آميختـه بـوده اسـت        ديگـر ه داشته و چهار نسـخ 
 672شـد، در    آورده هـاي كتـاب   يح با تفصيلي كه از بخشتصحاين محمدعلي ناصح در 
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  . است يافته فرجام صفحه
. مرگ يا قتل صابر، اهميت راهبـردي دارد ه بارست كه نظرش در ا كسي  نخستين ،ناصح

با آوردن چنـد روايـت    صابر  اديب  ديگر صاحبان تذكره، به مرگ داستاني مانند وي نخست
هايي نزديك بـه هـم مـرگ     همگي با روايت هاي مشابهي كه قول كرده، به نقل   اشاره مشابه

الاشـعار كـه در     صـة خـلا ه پردازد و از گفتـار تـذكر   دانسته، مي اديب صابر را به دست اتسز

كده، نقـل  سـپس روايـت آذر در آتش ـ   .دارد ، پرده برميستا پنجم به آن اشاره كردهه نسخ
 را يـاد  السـير   وران و قول حبيـب سخن و سخنفر در  الفصحا، گفتار فروزان  هدايت در مجمع

در برخي از جزئيات اسـت و در كشـتن شـاعر بـه      نويسندگاناين كند كه تنها اختلاف  مي 
اساس كه گفتيم بـه روايـت ناصـح،    ه ميان، جامع نسخاين در  .دست اتسز، اختلافي ندارند

  : كند مي  ياد چنين صابر  آورده، از مرگ اديب  شاعر را فراهم هاي سروده 714سال 

سـت مشـهور از افاضـل     ا ي صابر، شاعر  اديب الدين الشعرا جلال  ملك«

سـنجر و    خوانـدم كـه چـون ميـان سـلطان      و در تاريخ غراني .ذترمشهر 
سـنجر،    سـلطان  ،به مصلحت انجاميد متاتسز، بعد خلاف و خصو  سلطان

و اتسز از رنـود  . چندي در خوارزم بود يك. صابر را به خوارزم فرستاد  اديب
 بـود و روح ايشـان    شـخص را فريفتـه   بر منوال طريق ملاحده، دو خوارزم

 هـلاك  سنجر را مغافصـة   خريده و بها داده و ايشان را فرستاده، تا سلطان
بنوشت و در ساق  شخص دواين نشان . شد  معلوم حالاين اديب را . كنند 

چـون مكتـوب بـه سـلطان رسـيد،      . كـرد   نهاد و به مرو روان پيرزنيه موز
در حـال بـه    .اي يافتند ن را در خرابهايشا. كردند فرمود تا بحث آن كسان

. انـداخت  صابر را بـه جيحـون    شد، اديب  اتسز چون واقف. فرستادند دوزخ
قصـيده و   چنـد ايـن  . هسـت  او را ديواني بزرگ! لحالهن تلك انعوذ باالله م

   .)2: 1343صابر،   اديب( »ثبت افتاد مقطّعات و رباعيات

 را شـكل ديگـري از غزنـوي و غـزنين     »غرانـي «ه صـفحه، واژ   ناصح در پابرگ همـين 

است كه چگونه ممكن است كسي در تاريخ غزنين،  جاي بسي شگفتي .(!) است پنداشته
واژه، ايـن  حالي كـه   در! باشد  سخن گفته كم ترمذبر در خوارزم يا دستصا  از قتل اديب

يادشـده،   ةاحتمال بسيار دارد كه نويسند. است »غازاني«ه شكل ديگري يا تصحيفي از واژ
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. باشد  افزوده اني خوانده و به آغاز متن خويشهاي غاز گزارش خويش را در يكي از تاريخ
االله، تاريخ بزرگ خـويش   ين فضلك همداني، رشيدالددانيم، نويسنده و پزش چنان كه مي

اما چـون غـازان درگذشـت،     .كرد به نوشتن يا گردآوري آغاز »خان غازان«به درخواست  را

نخست، كتـاب را  ه كنند بخشيد و او به پاس احترام درخواست »اولجايتو«كتاب را به  وزير

  . گشت دار هآواز »غازاني«ناميد كه به تاريخ  »مبارك غازاني«تاريخ 

، گـزارش گشـتيم  ايـن  ، به دنبال »سلاطين خوارزم«التواريخ، بخش   ما در كتاب جامع

نويسنده يا نويسندگان، چند صفحه به بخش اتسز و رفتار او با سـنجر  . چيزي نيافتيم اما

كه با مرگ از سـرش بـرون رفـت     »نخوت و تكبري« ،كتاب  ها و به تعبير آن و دشمنايگي

 صابر چيزي نوشـته   اما از رفتار او با اديب  ؛اند داده ، اختصاص)4: 1389االله،  رشيدالدين فضل(
 دورهايـن  هـايي كـه در    هاي متعدد و تاريخ  به سبب وجود نسخه حالاين با  .است نشده

 در يكـي از آن  نويس ما د، دور نيست كه نسخهش مي  گردآوري وزير دانشمند  زير نظر آن
باشد؛ چنان كه در تـاريخ جهانگشـاي جـويني كـه       ر را خواندهها، گزارش قتل صاب تاريخ 

 حادثه بـه روشـني و قطعيـت   اين است،   تاريخ ديگري از رخدادهاي پس از خوارزمشاهي
   .ده استشثبت 

  صابر  چاپ سوم ديوان اديب

و ديـوان او را  كـرده  مقابلـه   صابر را با چهار نسخه  هاي اديب سومين كسي كه سروده
 ترمذ در كشور ازبكسـتان   ه دولتيدانشگا وي از مدرسان. است عبداالله احمد  انتشار داده،

بسيار ه وي در مقدم. جز كتاب يادشده، تحقيقي به دست نياورديم عبداالله از احمد. است
كـرده كـه   هـايي  ههاي صابرشناسي در دوشـنبه اشـار   ه پژوهشصابر، ب  كوتاه ديوان اديب

عبـداالله و   احمـد ه پـيش از مقدم ـ . اسـت  نرسـيده  ها به دست ما پژوهشاين  شوربختانه
همين ديـوان، مـاجراي قتـل    ه در مقدم ي چهارگانه، آقاي ابراهيم خدايارها نسخه  معرفي
صـابر را غـرق جيحـون و      اديـب  كـرده و  شاه را يقيني تصورمت اتسز خوارزبه دس شاعر

 اديـب ( اسـت  دهكـر  قلمداد »شاعر  گور ابدي را براي هميشه اژدهاي سهمگيناين دهان «

و  »بهشـت سـخن  «حميـدي در كتـاب    با تكيه بر قول دكتر آقاي خدايار. )هس: 1380صابر،  

، »تـاريخ ادبيـات در ايـران   «االله صفا در كتاب  استاد ذبيحه با تكيه بر گفت سپس با احتمال

  .زند رقم مي دروايت زندگي و قتل صابر را چنان كه گفته ش
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ديوان، سال تولـد شـاعر را بـدون هرگونـه نگرانـي از       اينه احمد عبداالله اما در مقدم
 اسـت  نوشته قمري 470برابر با حدود سال  ميلادي 1078صحت و سقم و دادن نشاني، 

از  ،تـر  هاي درست كهن ها و نوشته ذكرهيك از ت؛ در حالي كه در هيچ)1: 1380صابر،   اديب(
جاي خـود از هنگـام زادن و   ما در . است سخني در ميان نبوده ينترسال زادن صابر، كم

اما بـا توجـه بـه اينكـه حضـور شـاعر در دسـتگاه         .گفت  خواهيم صابر سخن  مرگ اديب
عبـداالله،   بوده، سال مورد نظر احمد هاي جواني شاعر پرشكوه مجدالدين موسوي در سال

  . اختلاف دارد سال با حدود تقريبي تولد او  بيست كمدست
 هرگونـه گمـان و ترديـدي   صـابر را بـدون     ت اديبسال سفار عبداالله همچنين احمد

سـالگي شـاعر را اگـر     62عـدد   . اسـت  دانسته قمري 534ميلادي، برابر با حدود  1140
اند، بگذاريم و بـه   دانسته 547و  546ها كه مرگ او را در سال  هاي تذكره زني برابر گمانه

 542برابـر بـا حـدود    ميلادي  1148سال (آورده  عبداالله سال مرگي كه خود احمد عدد
سـالگي بـه    83تـا   70، بدين معناست كـه شـاعر را در سـني ميـان     توجه كنيم )قمري
حاصـل گشـت و گـذار در ميـان سـخنان       توهماتاين ه هم! اند انداخته جيحونه رودخان

. پرداز بوده و غفلت از شـعر خـود شـاعر    هاي قصه برخي از تذكرهه پراكنده و بدون پشتوان
ا از هرگونـه  جا كـه خـود ر  كرد، آن مي  به شعر خود صابر توجه اس گراميشن ايراناين اگر 

  :كرده كه  دانسته و شكرگزاري دست شغل ديواني تهي
ــاند  ــه بنشـ ــرا در خانـ ــري مـ ــر پيـ   اگـ

  

ــا كـــز   ــا رنجـ ــون بسـ ــودم اكنـ   آن آسـ
  

ــر ــنم هـ ــد نبيـ ــبعم نخواهـ ــه را طـ   كـ
  

  چــو نيكـــو بنگــري برســـودم اكنـــون    
  

  ) 452: 1343، همان(    
 ـ ه عبـداالله، ضـمن اشـار    آقاي احمد. زد هايي نمي چنين داوري دست به ه قتـل  صـريح ب

 مـدد  معين در فرهنگ معين، بخش اعلام قول استاداز نقل شاعر، براي تأييد سخن خويش
  ! گذارد مي ترديده در بوت هاي يادشده او را به همان تذكرهه استنادي كه مراجع. است گرفته

كنـد كـه شـامل     مـي  يـاد  در مقدمه، از چاپ كتـابي  سخنانشه در ادام عبداالله احمد
پژوهشـي   ؛)3 :1380، همـان ( اسـت  بوده شعر اوه صابر و طرز نقادان  اديبه بارهايي در مقاله

خورشيدي  1362، يعني حدود سال 1983در سال مقداري از آن در شهر دوشنبه و  كه
از  همچنـين  .اسـت  رسـيده  اي قويم و ناصح، با الفباي فارسـي بـه چـاپ   ه و پس از چاپ

 نوشـته  ميلادي 1314قمري يا  714كرده كه به سال  ياد صابر  كامل اشعار اديبه نسخ
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سـت كـه در   ا  جاي بسـي شـگفتي  . است شده شناخته 1آفيس  ايندياه شده و به نام نسخ 

ديگـر  ه نسخ  گويد از سي خواند و مي مي »منتخب«تر، همين نسخه را  يكي دو خط پايين

تـوان اسـتنباط كـرد كـه      از سخنان وي مـي . است بوده تر كامل، (!)اشته كه در اختيار د
  . است منظورش از منتخب و كامل، نسبي بوده

 آفـيس، همـان    اينـديا ه جا جالب توجه است كه تاريخ نسخ نكته، هميناين يادآوري 
تفصـيل، نظـر   اين با . دهد مي  نسبت اساسشه است كه محمدعلي ناصح به نسخ تاريخي 

بـه   نيز بـا ادعـاي اينكـه مـتن مصـححش     ) خواهيم پرداختبدان  در ادامه(ها  لمهآقاي ي
 واقـع  سـت، مـورد تأمـل    اينديا افيس، تصـحيح متفـاوتي ا  ه سبب در اختيار داشتن نسخ

كند كه ديـوان مصـحح ناصـح، احمـد عبـداالله و       داوري نزديك مياين شود و ما را به  مي 
هسـتند كـه     سـه مـدعي   ؛ در حالي كـه هـر  است بوده  نسخه  از روي يك سه ها، هر يلمه

  . اند داشته اي تازه در اختيار داده و نسخه  انجام كاري متفاوت

برخـي از شـعرهاي    ،علـي قـويم  ه در نسـخ «: گويـد  عبداالله كه مي با توجه به سخن احمد

 ، معلـوم )3 :1380اديب صابر، ( »شود نمي هاي ما ديده نويس يك از دست جديد هست كه در هيچ

صـابر بـا     و فضل تقـدم چـاپ ديـوان اديـب     ستها ترين نسخه قويم، كامله شود كه نسخ مي 
بـايي  داالله، ديـوان اديـب را بـه روش الف   عب ـ احمـد . گردد آفيس، نصيب ناصح مي  ايندياه نسخ

  .است برده اعلام دارد، به فرجام صفحه كه تنها فهرست 394تنظيم كرده و كتاب را با 
  صابر  چاپ چهارم ديوان اديب

 نتشـر م 1385صـابر را در سـال     اديـب ست كه ديوان  ا چهارمين كسي ،ها آقاي يلمه
 مصـحح خـويش را بـا ديگـر      كـرديم، تفـاوت اصـلي    تر يادچنان كه پيش وي. است دهكر

 دانسـته  آفـيس انگلسـتان   اينـديا ه دادن نسخ قرار  صابر، در اساس  هاي ديوان اديب چاپ
نـويس   دسـت  عبـداالله، از آن  هـم ناصـح و هـم احمـد     كه در حالي كه پيشتر گفتيم .بود 

هـا و   هـاي نگارشـي و ويرايشـي، افتـادگي     جز اين، وجـود نادرسـتي  . بودند  كرده استفاده
 بـود و ديگـر    داده  رخ  بب نوشـتن خـط نسـتعليق در چـاپ ناصـح     هايي كه به س كاستي

تـدين و   و 1384هـا،   يلمـه : ك.ر(كـرده    اشـاره  ها جداگانه بدانه مقال هايي كه وي در دو نكته

   .است ساخته تر چاپ چهارم را براي ايشان مسلمه انگيز ،)1383، ديگران

                                                 
1. India Office 
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 نگريسـته  صابر از همان منظري كه مصـححان پـيش    ها نيز به مرگ اديب آقاي يلمه

 نمايـد  مـي   بعيـد و مجعـول  «: گويـد  كرده، مي  ؛ اما ترديد ناصح را برجستهنگردميبودند،  

ون سنجر، به عنوان سـفير يـا   چ و پيري، باز هم در دربار پادشاهيفي ضعي  شخصي بدين

كـه ترديـد    -ترديـد  ايـن   .)بيست و دو: 1385صابر،   اديب( »...جاسوس مشغول خدمت باشد

قتل شـاعر  ه قتل شاعر نيست؛ ترديد در افسانه بودن افسان  تنها سبب دروغ - ست ا روايي
اين به  نويسان كهن فته و منتقدان و نسخهل گرهاي او شك به دست اتسز، در كنار قصيده

 قتـل بـاز   ةرا از ترديد در افسانآنها  هاي منقول، حال روايتاين با  .اند مسئله توجه داشته
  . است داشته مي

  

  صابر  قتل اديبه هاي افسان سرچشمه

  تاريخ جهانگشاي جويني

ي تازش مغـول را  ها خواهد زمينه جا كه مياملك جويني در جلد دوم جهانگشا، آنعط
  : گويد پردازد و مي مي شاهسنجر و اتسز خوارزم ي، سلطانكند، به حكومت سلجوق  تبيين

صـابر را    سلطان، اديب. داشت اتسز بر عادت مستمرّ سر خلافت مي ...«

و اتسـز از  . بمانـد  خـوارزم  چنـدي در  نزديك او فرستاد و او يك به رسالت
بـود و روح    شـخص را فريفتـه   ه، دوملاحـد ه رنود خوارزم بر منوال طريق ـ

ــا ايشــان ــده، به ــا ســلطان را مغافصــة  داده و ايشــان  خري  را فرســتاده، ت
. شـد   معلوم حالتاين صابر را از   اديب. و جيب حيات او، چاك كنند هلاك

. كـرد   زنـي، بـه مـرو روان   پيره بنوشت و در ساق موز شخص  دو  نشان آن
كسان كردند و ايشـان را    بحث آن تا چون مكتوب به سلطان رسيد، فرمود

 شـد، اديـب    اتسز، چـون واقـف  . فرستادند در خرابات بازيافتند و به دوزخ

  . )8: 2ج   ،1370جويني، ( »انداخت صابر را به جيحون 

. اسـت  داده قمـري رخ  623هفـتم و سـال   ه سـد نخسـت  ه در نيم نويسندهاين تولد 

حـدود مـرگ صـابر،     نوشـت، تـا   را مي گشاهاي تاريخ جهان ه جويني، يادداشتهنگامي ك

پردازاني كـه   راي داستانفاصله، فرصت خوبي بود باين داشت و   فاصله سال كم صددست

هـاي تـازش    پردازي و زمينه هاي پادشاهان خوارزم، قصه خواستند از ستم مي سبب به هر
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از جويني رخدادي، پيش   چنين اگر. كنند دادزني و موجه قلم سوز مغول را گمانه نخانما

بـود،    داده شدن دستگاه قـدرت خوارزمشـاهي رخ    به ايران و برچيده يا آمدن سپاه مغول

لنهر و بـه احتمـال   ءادر ماورا ششمه در سد براونه دور از ذهن است كه عوفي كه به گفت

 زاده) او  داهاي زنـدگي شهر بزرگ علمي به ترمذ صابر و رخ ـترين  نزديك(بسيار در بخارا 

تر سال پيش ـ  ، چندين)14: 1361عـوفي،  ( »هفتمه در ربع اول سد«نما يافته و  و شده و نشو 

واژگان بـزرگ سـتوده، بـه      صابر را با آن  الالباب را نوشته و اديب  از تاريخ عطاملك، لباب

  . باشد  نكرده كوچكيه اشار مرگ دلخراش او در آب جيحون

 جويني به تـاريخ غـازاني سـرايت   ، از همين تاريخ امبه گمان صابر،   مرگ اديبه واقع

التـواريخ خـويش را از     االله، بسياري از گفتارهاي جـامع  رشيدالدين فضل زيرا؛ است كرده

آفيس انگلستان، روايـتش را برگرفتـه از    ايندياه گر نسخگزينش. است برداشته كتاباين 

ميـان  چنان كه بـر همگـان پيداسـت، مـا چنـين تـاريخي در       . بود  دانسته »غراني«تاريخ 

ايـن  باشد و  »غازاني«بايد همان  واژهاين  روي بدين .نداريم شده شده و يافت هاي گم كتاب

هاي ديگـر، هرچـه    تذكره. است زده ست كه به تكرار سخنان جويني دست ا سومين اثري

هـا هسـت،    كه اختلاف گفتـار در تـذكره  اين. است آمده سرچشمه پديد  ناند از همي گفته

 ،خبـر  ةگردد؛ وگرنه سرچشم مي باز نويسان هاي تذكره پردازي  خيال نبخشي از آن به جها

  . است قابل تأملشده،   خبر از كجا ناشياين كه اما اين. يكي بيش نبوده است

الصـفا و    ضةهاي بنـاكتي، رو  صابر را در تاريخ  شدن اديب  گشا، خبر كشتهپس از جهان

 كرده، بـه اقتضـاي تـاريخش     ا بازسازيبناكتي، همان روايت ر .بينيم مي هاي پسين تاريخ

  : است آورده مختصر

 يعنـي [بـود    فريفتـه  كس را بر طريق ملاحـده  در اثناي سلطنت، دو«

. كننـد   سنجر را هـلاك   و روح ايشان را خريده و فرستاده تا سلطان ]اتسز

بنوشـت و بـه مـرو فرسـتاد تـا       شخص نشان او دو. صابر را خبر شد  اديب

 »اتسز چون خبر يافـت، اديـب را بـه جيحـون انـداخت      .ايشان را بكشتند

  .)234: 1348بناكتي، (

 در كتـاب  نيـز ) 903 -  837(هجـري قمـري   نهم ه سده نگار و نويسند ميرخواند، تاريخ
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 صـابر   شدن اديب  ، به داستان كشته»الصفا في سيره الانبياء و الملوك و الخلفا  ضةتاريخ رو«

  .)3284: 1380ميرخواند، (كند  مي  اشاره و خشم اتسز قتل سنجره روايت توطئ  با همان

  الفصحاي هدايت  مجمع

خوانـد كـه در    نـام مـي    الفصحا، او را به همان  مجمع در) 1381( هدايتخان  قليرضا

از  هـر چنـد  گويد صـابر،   نويس است كه مي تذكره  همين. است الالباب آمده  لباب ةتذكر

بـه خـدمت    سـنجر   يافته و در ظهور دولت سلطان در خراسان نشو و نما ،ترمذ بخاراست

  مـداحي  ،او ةرسـيده، بـه واسـط    »سيد اجل ابوالقاسم علي بن جعفر بن حسين موسوي«

 ةصابر، به واقع ـ  هاي اديب هدايت، پس از يادكرد توانمندي. است سنجر را گزيده  سلطان

. اسـت  وان صابر كميابديكه گويد  ديم و ميكر ياد كند كه پيشتر از آن مي  اشاره قتل او

سـت؛ امـا    ا ورده كه در ستايش مجدالدين موسـوي آ قصيده گزينش، چنداين هدايت در 

و در جـايي ديگـر    »علي بن جعفـر «و جاهاي ديگر  »علي بن حسين«جا نام او را  در چند

پاي سخنان عـوفي  در سخنان هدايت، رد. است كرده ياد »موسويه علي بن حسين قدام«

  ).1151: همان( است كرده شاعر ياد »گويي التزام«جا كه از صنعت ويژه آنبه. شود مي  ديده

  ورانسخن و سخن

مبتني بـر   سخني ؛است دانسته 546صابر را سال هنگام مرگ اديب  ،فر استاد فروزان

  شـدن و خبرچينـي    چنين داستان كشـته هم. دولتشاهچندم هدايت و   هاي دست گزارش

 اسـت  كـرده   درسـتي نگريسـته، آن را نقـل   ه پيشنيان، به ديدصابر را نيز مانند برخي از 

  .)240: 1380فر،  فروزان(

  تاريخ ادبيات در ايران

صابر، شاعري را در ترمذ   گرفته كه اديب قرار قول اينبر ) 1367( صفااالله  استاد ذبيح

 ر شاعري به خدمات ديگر نيـز مشـغول  به بلخ و خوارزم رفته و علاوه ب  كرده، سپس آغاز

گـاه شـاعر    بـه زادگـاه و مـرگ    او نيز همچون ديگران، از روي قراين طبيعي. است گشته

  فـر، بـه داسـتان سـاختگي     شاه و فروزانتأثير جويني، هدايت، دولت تحتكند و  مي  اشاره

تـا   538هاي  ، به سال546از عدد كرده، زمان مرگ او را   مرگ صابر به فرمان اتسز اشاره

  .است داده تقليل 542
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  شاهصابر به دست اتسز خوارزم  اديبكشته نشدن 

رگ طبيعي مـرده و  صابر به م  گويد اديب كم چهار دليل وجود دارد كه به ما ميدست

   .است نشده به دست كسي كشته

  دليل نخست

هـايي   بيـت  ،كرده، گفته كه در ديـوان شـاعر    بدان اشاره نخست همان است كه ناصح

ها كم نيسـتند و   بيتاين  زيرااست؛  حق با ناصح. اوست  شود كه مبني بر پيري يم  يافت

هـاي   تـرين بخـش   مهـم  هـا، يكـي از   انـد و قطعـه   هـا آمـده   در بخش قطعه و چون بيشتر

كـرده، از خصوصـيات    سشاعران را در خود منعك  است كه سخنان راست هاي كهن ديوان

  :ظيرهايي ن بيت .دارنداي  رو اهميت ويژهايناز  ،برداشته  پرده آنها

  فـــرّ جـــوانيم بـــه هزيمـــت نهـــاد روي
  

  تا روز پيري آمد و بـر مـن سـپه كشـيد      
  

  پيري كه سوي توبه و طاعـت كشـد مـرا   
  

  اي كه مرا در گنـه كشـيد   آن جواني به ز  
  

  ) 449: 1343صابر،   اديب(    

ــاني    ــودم گمـ ــان بـ ــايي چنـ ــه برنـ   بـ
  

ــر دل    ــه گـ ــد كـ ــر نيايـ ــرد ،بـ   دل بميـ
  

  كنـــون چـــون روز پيـــري روي بنمـــود
  

  بـــــر دل بگيـــــردهمـــــي از روي دل  
  

  )450: همان(    

ــد    ــپيد ش ــه س ــن ز زمان ــياه م ــوي س   م
  

  وين نامـه سـپيد شـد از معصـيت سـياه       
  

  چون گنه چشم روشنمگشت هم  آن تيره ز
  

  تــا نيــز چشــم مــن نكنــد در گنــه نگــاه  
  

  )448: همان(    

  .نيستآنها  هاي ديگر كه مجالي براي استناد به و سروده

  دليل دوم 

ه سرچشـم آنهـا   كه سخن است ول صاحبان تذكره و تاريخ مربوطقيل دوم، به نقلدل

اگر سخن جـويني را  . كرديم  اشاره لاي سخنان بالا بدان درستي ندارد و ما پيشتر در لابه

كه چـرا  اين. سخن بدون سند است  گزارش بدانيم، آناين مكتوب ه گشا، سرچشمهاندر ج

اين ديگر، جز   است كه ما در جايي افته، پرسش ديگريي  راه گزارشي در جهانگشا  چنين

  .داد  خواهيم پاسخ نمقاله، بدا
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  دليل سوم

گردد كه بـه مـا    ميزشاه بااتسز خوارزمه بارشاعر دره هاي جانان دليل سوم، به ستايش
و اگر مـا جـاي پـاي     است داشته شاه  اي با آن عميق و صميميه شاعر رابطاين گويد  مي

ه از طبق ـ يـابيم، بـدان سـبب اسـت كـه اتسـز       نمـي ري را در ديـوان او  تهاي بيش قصيده
جـا ديگـر مجـالي    اينكند و  مي  دشمنان او صعود يا نزوله سرسپردگان سنجري، به طبق

او  بـاره ايـن در . كند  ستايش سلطان و پادشاه پادشاهان عالم راماند كه شاعر، دشمن  نمي
   .نسازد اني تازهجري ،خويش ةكند تا عليه گذشت مي  سكوت تنها

. كنـد  نمـي   تجـاوز  عـدد    صابر در ستايش اتسز گفتـه، از دوازده   هايي كه اديب قصيده
 بـه كمتـر از ايـن    ،دست نيست و در برخي يك ،هاي چاپي  نسخهه در هم عدد هم  همين

ه بـار هـايي از سـخنان شـاعر در     به گوشه مجال سخن،  با توجه به كوتاهي. يابد مي  تقليل 
  .پردازيم مي اتسز

سـر قصـيده از    هر چندشده،   اي كه در چاپ قويم به نام اتسز نوشته قصيده  نخستين
نـدارد،   مدح ممدوح و معشوق، مرزي مشـخص   ينيست، چون آميختگ  تغزلي خاليه روي
از سيل و آشوب رود  ها اگر در تاريخ. هاي بدون تغزل آورد را در شمار قصيده توان آن مي

هـاي خـوارزم    سالي كه طغيان آب، خسارت سنگيني به دشت- باشد  جيحون سخن رفته
ايـن  صـابر از    اديـب . سـاخت   قصـيده را معلـوم  اين شايد بتوان تاريخ سرودن  -آورد وارد

  :است گفته قصيده سخناين در  حادثه
  دار مراســت هــاي آب طراوتــي كــه غــزل

  

  سـت  ا ز عشق توست كه از عالم اختيار من  
  

ــوارزم   ــت خ ــر ولاي ــت آب اگ   را ز زحم
  

  سـت،  ا زيان رسيد ز جيحون كه در كنار من  
  

  كـه آب جيحـون را  سبب منم كه ز بـس آن 
  

  سـت ا  دار مـن  هـاي آب  همه مـدد ز غـزل    
  

  )76: 1343صابر،   اديب(    
شده كه مورد وثـوق    جويي از اميري سرودهشاعرانه، براي دله حسن تعليل و بهاناين 

اتسز  ،گيرد كه امير او مي  رو صورت از آن تايش سنجرس. است سنجر و محبت شاعر بوده
جـا كـه   ديگر او، آنه نكته در قصيداين . است كرده جوييسال از شاعر دل خوارزمشاه، هر

 اديـب . گـردد  مـي   ستايد، معلوم خواند و دست بخشش او را مي مي امير را شاه بزرگاين 
. اسـت  نبوده در نيشابور و مرو هم بلكه، نبوده حال و هوا، نه تنها در خوارزماين صابر در  
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 ـ  در كنار جيحون، درست از شهر ترمذ به خوارزم فرستاد؛ اما در آناو قصيده را  ه بـه مثاب
 .گفت  سخن حكومتي و دلسوز، براي آبرو و كيان كشور يك مشفق
 شـده  ه و باز براي شاه خوارزم فرسـتاده شد  دوم به مناسبت آمدن بهار سرودهه قصيد

اي  به گونـه  ،است لحن سخن، مهرانگيز. است نخست، آميختهه مانند قصيد لشتغز. است
  :آورد مي كه اتسز را فراياد

  سـت  ا از بس كه در دلم ز تو توفان حسرت
  

ــده مــن كــار مــي    ــر آب دي   كنــد كشــتي ب
  

ــبر   ــق ص ــم را طري ــود دل ــي نم ــان هم   آس
  

ــي    ــوار م ــو دش ــق عشــق ت ــد آن را طري   كن
  

  و دســت اواتســز كــه روز معركــه رمــح از د
  

ــي      ــراّر مـ ــكر جـ ــزار لشـ ــار هـ ــد كـ   كنـ
  

  هــرچ آن بــه تيــغ قهــر ســتاند ز دشــمنان
  

  ...كنـــد  آثــار جـــود او همــه ايثـــار مــي     
  

ــزرو   ــام تي ــردش اي   مــي خــور شــها كــه گ
  

ــي بر   ــار مـ ــو رفتـ ــب آرزوي تـ ــد حسـ   كنـ
  

  چـرخ را از آنـك  اين از بوي باده مست كن 
  

ــي      ــيار م ــردم هش ــد م ــته قص ــد پيوس   كن
  

  )92: 1343 صابر،  اديب(    

 آمـده  هار سالي، با موكب و سپاه به مـرو اتسز در ب. اهميت تاريخي دارد ،سومه قصيد
در . گـردد  ماليات با ديوان سـنجر، بـه خـوارزم بـازمي    ه گزاري و تصفي پس از خراج. است

. اسـت  داشـته  شود كه زحمت گراني بـراي سـپاه او   هاي بهاري مي بازگشت، گرفتار باران
اتسـز در    راسم استقبال و جشن مهمـاني گزار، بايد در م نوان شاعري حقبه ع صابر  اديب
  مصلحت اديببه خوارزم،  اما پس از بازگشت اتسز .است داشت كه نداشته مي حضور مرو

  : بخواهد ديده كه عذر تقصير
  اند آمـده مهمـان مـن    خسروا پيري و ضعف

  

  صد بلا بر جان من زين هر دو مهمان آمدنـد   
  

  ل من بپذير كـز پيـري و ضـعف   عذر استقبا
  

  در تن و در جان من صد گونه حرمان آمدنـد   
  

  هيچ بدعهدي مخوان زيرا زبان و لفـظ مـن  
  

  جان و جاهت را ثناگوي و دعـاخوان آمدنـد    
  

  )103: همان(    

گـري   ي و ستايشدوران جوانه پير نيست كه بازنشست  گر عذر شاعرياين سخنان تنها بيان
  .هست قتل صابر نيزه ساختار افسانه زنند همكه بهاشد؛ بلو كارگزاري حكومتي ب

از ! آن هـم از دور  ،بـود  برابر اتسز داشت، رسالتي فرهنگـي  اگر رسالتي در صابر  اديب
. اي سـركش اسـت   دانست كه اتسز، شعله او مي. مركز حكومت و گاهي از زادگاهش ترمذ
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ه قزويني در معنـاي واژ . بود و ننراي لوس   وارزمي و عزيزكردهخاندان خه شاهي كه دردان
كنـد   مـي   اشاره ، از زبان ابن خلكان به صفتي)nameless نام يا به معناي بي adsiz(اتسز 
  : نويسد مي. است داشته هاي او اهميت ها، مرادها و نامرادي ازشدر تاريخ ت فتص  كه آن

»مي بذالك لأنّ الملك الكامل ماكان يعيش له ولدا ولد ف  يقال انّه سلم

له المسعود المذكور، قال بعض الحاضرين في مجلسـه مـن الاتـراك، فـي     
بلادنا اذ كان الرجل لايعـيش لـه ولـد سـماه اطسـيس و النـاس يقولـون        

  . )21: 1، ج 1328نقل از قزويني، به ( »اقسيس بالقاف و صوابه بالطاء

اي كه رشـيد   دنامهخوارزم، با وجود سوگنه وجوش و نازپرود جنب شاه جوان و پراين 
 هرگـاه فرصـت را مناسـب    ،)1(رساندآورد و به توقيع او   وطواط براي آرامش سنجر فراهم

، دور وضـعيتي   در چنـين  .)2(خاسـت  برمـي  كرد كه از ذات و صـفاتش  ، همان مييافت مي 
باشـد كـه بـا زبـان       خواسته صابر  چون اديبشاعر فرزانه و بزرگي همنيست كه سنجر از 

هاي سـركش خوارزمشـاهي، آب    اش، بر شعله انهبخش و مهرجوي و بيان آرامشسحرانگيز 
ي اتسز به حكومت مركـزي  ها نه تنها لطف قصيدهاين او در . بپاشد آرامش و دورانديشي

 برجسـته  شـاه خـوارزم را    قدرشناسي تا با زبان و بياني گيرا خواسته ،آورد مي را پيش رو
 »نقـار «سوز  هاي خانمان از فروزش شعله زباني نرمجو، با  ون حكيمي مصلحتچسازد و هم 

  . باشد  جلوگيري كرده ميان دو پادشاه
تسز و سلطاني نرم، متين و باوقـار  چون اوند شاهي تند و سركش و مهارنشدني همپي

بـه روايـت از    چنان كه دولتشـاه در تـذكره  . است شده مي تصور همچون سنجر، ناشدني
بان سلطان را آورده و ينهادن گنجشكي بر سا  ختن و بيضهسا  تاريخ سلجوق، داستان لانه

 »طاعت سيرت و فرشته دوست، عادل پي، درويش دولت، مبارك پادشاهي بود صاحب«: گفته

ش در برابر تندي و تيزي اتسـز كـه وجـود    پادشاهي  چنين .)65: 1382شاه سمرقندي، دولت(
اگـر مـا   كـرد؟   مـي  ، چـه بايـد  بـوده   ضروري و بايسـته  هاي شرق ايران براي مهار طغيان

 كـردن فضـاي آرامـش     بسازيم، رسالت او همين فراهم صابر  بخواهيم رسالتي براي اديب
  :گويد كه مياين. ميان اتسز و سنجر بوده است

  تا دل مير خراسان شـاد شـد از ديـدنت   
  

  بر دلش دشوارهاي گيتـي آسـان آمدنـد     
  

  تا به ما بازآمدي گويي پس از عهـد دراز 
  

  زيب و حسن يوسف باز كنعان آمدنـد  فرّ و  
  

  )102: 1343صابر،   اديب(    
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سفارتي كه  ؛دهد مي  نشان تر صابر را برجستهه كاران سخنان، نقش سفارت خويشاين 
اديب صابر نـزد اتسـز كـار و     اگر. نداشته است ه حضور صابر به درگاه خوارزمشاهنيازي ب

اند، كمتـر سـببي    كرده ياد توهم از قتل او  بنا بر همين ها زندگي داشت، چنان كه تذكره
بـه سـر    با توجه به اينكه عمرش را در خدمت اتسـز   نداشت كه شاعري همچون وطواط،

  . تنگي كندبراي او نامه بنويسد و اظهار دل برد،
وطواط جز اديب صابر، از معدود شاعران روزگار خويش ياد كرده است؛ امـا از صـابر،   

شاهدي استوار و سببي محكم  نده، كه همين سخنان به تنهاييني بر زبان راچنان سخنا
 ؛شتي نصيب اديب نشده اسـت نتيجه برسيم كه چنان سرنواين است تا ما به دو دليل به 

عمـر در خـدمت    ةاينكه يك شاعر وابست گويد و ديگر كه از دوري صابر سخن مييكي اين
. تل او فرمـان داده ه شاه به قكاري را نداشته ك اتسز فرسوده، هرگز جرئت ستايش خيانت

، در عـدد ايـن  از . ياد شـده اسـت   هاي وطواط، نُه بار تنها از صابر در قطعه به عنوان مثال
بـه   اسـت،  صابر به بزرگي، هنرمنـدي، فضـل و دانـش سـتايش شـده       ،بلنده هشت قطع

صـابر و تفـاخر بـه فضـلش       هـاي او بـه اديـب    سوم قطعـه توان گفت يك اي كه مي اندازه
  :گويد جايي مي. داد كمي نيستاين رخ. صاص دارداخت

ــر  ــال هنــ ــه در كمــ ــي كــ   اي بزرگــ
  

ــود      ــو ننمـ ــر تـ ــردون نظيـ ــرخ گـ   چـ
  

  چشـــم عقـــل تــــو راز دهـــر بديــــد   
  

  پــــاي قــــدر تــــو اوج چــــرخ بســــود  
  

ــ ــار دانشـــ ــرد انكـــ ــدو نكـــ   ت را عـــ
  

  كــــس بــــه گــــل آفتــــاب را ننــــدود  
  

  دانـــد ايـــزد كـــه شـــخص مـــن بنـــده 
  

ــود      ــو فرســ ــراق تــ ــاي فــ ــر پــ   زيــ
  

ــن ز  ــي مــ ــه دو معنــ ــو دورم و بــ   تــ
  

ــنود     ــويش ناخشـ ــت خـ ــتم از بخـ   هسـ
  

ــي ــا همـــ ــيكن  اي دريغـــ ــم لـــ   زنـــ
  

  اي دريغـــــا همـــــي نـــــدارد ســـــود  
  

  بـــــازخر در فـــــراق خـــــويش مـــــرا
  

ــالود      ــو پــ ــراق تــ ــم در فــ ــه دلــ   كــ
  

ــد   ــويي لابـــ ــاعران تـــ ــك شـــ   ملـــ
  

ــود     ــدت بخشـــ ــا ببايـــ ــر رعايـــ   بـــ
  

ــرا   ــه مـ ــع كـ ــق طمـ ــل حـ   دارم از فضـ
  

ــو زود      ــاه تـــ ــه بارگـــ ــاند بـــ   برســـ
  

  )584: 1339طواط، و(    
 اسـت، سـند درسـتي    كه مبتني بر فراق وطواط از صـابر  هاي ديگر اين قطعه و قطعه

  .زند براي ما رقم مي اديب صابر را از درگاه اتسز  وريست كه د ا
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. هايي فـاخر  است با زباني فصيح و لفظ صابر  هاي غرّاي اديب چهارم، از قصيدهه قصيد

 هديـه  ،ه شده و از ترمذ براي خوارزمشاهام پيري سروداز فحواي قصيده پيداست كه هنگ

هاي دشـمنان   ها و شرارت رو كه دافع تازش تيغ اتسز ستايش شده، از آن. است شده  داده

دارد در دسـتگاه   قلم او ستايش شده كه معلـوم مـي  . ايران بوده است  شرقي به امپراتوري

  :اند حضور داشته نههاي خردمندا ايراني با انديشه قدرت او، دبيران بزرگ

ــم او    ــام و قل ــه حس ــازي ك ــه غ ــز ش   اتس
  

ــن راحــت ســايل    ــدو آمــد و اي ــج ع   آن رن
  

  شاهي كه قـوي گشـته بـدو قاعـده ملـك     
  

ــل      ــوت باط ــدو ق ــرد ب ــرو م ــه ف ــي ك   حقّ
  

  كـه بـه توفيـق و بـه تأييـد     اي شاه تويي آن
  

  دولت به تو عالي شد و ملت بـه تـو مقبـل     
  

  شـــد راي تـــو پيرايـــه اجـــرام ســـماوي
  

ــايل     ــوان رس ــرمايه دي ــو س ــظ ت ــد لف   ...ش
  

  )158: 1343صابر،   اديب(    

ايـن  شـاعران  . است يا نه  نيست از اصل كوتاه بوده و معلوم است كوتاه ،پنجمه قصيد

و   آزمـايي  طبـع  .گفتنـد  نمـي  هـاي كوتـاه   منصـبان، قصـيده   و صاحب براي شاهان روزگار

قصـيده،  ايـن  در . گشت مي  ها نمودار واره ها و غزل و سخنان قصارشان در قطعه  گويي نكته

ست كـه از يـك واقعيـت تـاريخي      ا مهميه نكت شده و اين  اتسز به زيبايي توصيفه چهر

 آيد، نياي اتسز، نوشتگين غرچـه  مينگاران بر هاي تاريخ چنان كه از نوشته. شود مي  ناشي

  . است بوده

 ، چنـين )3(انـد  كرده  پافشاري بودن خاندان خوارزمشاهي  كه صاحبان تاريخ بر تركاين

كـه مـا را از پـذيرش     وجـود دارد  نكتـه  امـا دو  .وگو نـدارد  رسد كه جاي گفت به نظر مي

از  نوشـتگين ايـن  كـه  يكـي اين . دارد بودن خانـدان خوارزمشـاهي بـازمي     تركه دلان ساده

 دانيم كه بسياري از غلامان زيبا از غرجسـتان بـه جاهـاي ديگـر     غرجستان بوده و ما مي

تـرين پيونـدي بـا    نيم كه غرجستان، جايي بـوده كـه كم  در ضمن بايد بدا. شدند مي  برده

هـاي    كوهستاني به سبب كوهه منطقاين . است نداشته رزمين تركان يا حضور نژاد آنهاس

هـا از دسـت    العبـور، مـدت   هـاي صـعب   هاي پرشكوه، آب و هـواي ويـژه و راه   استوار، دره

بـرد، در   ان مـي جاي ايران بزرگ و خراس ـ كه اسلام را به جايگرايان و نفوذ سپاهي  اسلام

از زمـره  د، آم ـ ه براي همگان غريب به نظر مـي براي مدت بسياري ك مردم آنجا. امان بود

ايـن  بـاري كـه رخنـه در     و شـايد نخسـتين   بودند مسلمان نشده ايرانياني بودند كه هنوز
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  پارچـه بـر آن  يك هـر چنـد  د كه اوج قدرت محمود غزنوي بوه آمد، در دور سرزمين پديد

هـا،   هـا و غـوري   غرچـه  حال به هر. شد مهيا اي براي گشودنش زمينه نشد، مسلط ناحيه

اي كـه   نـژادي و چهـره    ترك نبودند؛ اما به سبب رنگ سفيد پوسـت مـردمش و زيبـايي   

  . كردند تعبير ا با تركان زيباروي سنت ادبي به غلطرآنها  نگاران تاريخ داشتند،

بـودن نـژاد     نوشتكين، دومين سـبب اسـت كـه مـا در تـرك     / نوشتگين  م ايرانيخود نا
يـاد  نوشتگين، نياي اتسز، ما را به . ترديد روا بداريم ها ان خوارزم و نه البته خوارزميپادشاه

: 1371بيهقـي،  ( »غلامي چون صـد هـزار نگـار   «اندازد كه  مي نوشتگين زيباروي دربار محمود

  : بيند مي اتسزه در چهر صابر ها را اديب صفتاين . ربارعنا و دلزيبا، چست،  ؛بود )403
  بغداد حسن و مصـر جمـالي و چشـم مـن    

  

  بغداد را چـو مصـر بـود مصـر را چـو نيـل        
  

  

  )162: 1331صابر،   اديب(  
بيت  هزار  خودش ششه ست و به گفت ا خوارزمشاهه ويژه رشيد وطواط هم كه ستايند

  : در ستايش اتسز دارد
  ش هزار بيت كه گفتم بـه مـدح تـو   اين ش

  

  از شــش هــزار عقــد جــواهر ببــرد آب      
  

  

  )58: 1339وطواط، (  
 جـوان زيبـا    آنه هـاي چهـر   مستقيم به وصـف زيبـايي   تا نداشته  خوش چندان هر چند

افتد و براي پرهيز  به سادگي به روي كار مي هاي او  داري خويشتن اينگونه ه بپردازد و بخي
هـا   هـاي صـدر قصـيده    جمـال او را در تغـزل  ه گران ادي، سخنان ستايشواين از ورود در 

مخبر تو گزيـده چـون   «، »خورشيد خسروان«از گفتن مكرر نتوانسته تا باز ، كند مي  پنهان

خيره مانده ز خـط او  «، )208: همان( »توفيق طلعت تو بقا را بود دليل«، )202: همان( »منظر

نـواحي خـوارزم را    بـار يرمعزّي نيز كه نوش قلمش يـك ام. بازايستد ...و )192: همان( »ديبا

شـاه    اي كـه اتسـز را سـتوده و در آن معلـوم داشـته كـه آن       تفضيل بخشيده، در قصيده
زّي راه كوفتـه، در  مع به ديدار شاعر پير شتافته و يك فرسنگ تنها به خاطر امير سركش

  : گفته است وصف شمايل او
  راثبدو رسيد سه چيـز از سـه پادشـه مي ـ   

  

  سمو ز سام و جمال از جم و هش از هوشـنگ   
  

  

  )435: 1389امير معزي، (  
صـابر    راسـتي از اديـب  ششم كه در مصحح قويم و احمد عبداالله آمده، اگر بـه ه قصيد
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  : گويد جا كه ميمت تاريخي و قتل شاعر بيابيم؛ آنتوانستيم جاي پايي از ته بود، شايد مي مي
  كچيست جـز آن ـ ر گشتم به جواني گنهم پي

  

  سخني چون سـخنم  گلشن مدح تو را خوش  
  

  ني مكن شاها درياب كه گـر كشـته شـوم   
  

  برنيايــد همــه عــالم بــه بهــاي كفــنم       
  

  

  )182: 1331صابر،   اديب(  
 ايـن در ماجراي قتل صابر، تا چه اندازه تحـت تـأثير    دانيم كه صاحبان تذكره ما نمي
 زوينـي، از آنِ ق  به استناد سخن علامه قصيدهاين اما  .اند بوده ها بيتاين ويژه قصيده و به

ز كـه بـه   اتس ـه قصيده، نـه كني ـ   الدوله در آن است، نه صابر و نام علا  اثيرالدين اخسيكتي
نفوذش نـه در  ه گردد كه دامن بازمي فخرالدين عربشاه، ممدوح خاص اخسيكتي  علاالدوله

بيـت نخسـت   گنگ در ه پار  و آن )66: 1323قزويني، (شرق كه در غرب جاري و ساري بود 

اثيـر  ( »نفسي چـون سـمنم   گلشن مدح تو را خوش«: اين است هم درستش در ديوان اثير

در   شـتن ك  از جـنس آن  كشـتن در شـعر اثيـر هـم    اين و سرانجام  )226: 1337اخسيكتي، 
  .نبوده است دست جيحون و از آن

. ام آشكاري از اتسـز نيسـت  ست كوتاه كه در متن قصيده، ن ا اي هفتم، قصيدهه قصيد
  : گرداند مي دور پادشاه مقتدراين هاي شاعر با  بيتي دارد كه ما را از جهان پيوند

ــه ــي بيگان ــار  وار م ــي كن ــن هم ــي از م   كن
  

ــي      ــم ب ــان غ ــده در بي ــن مان ــو  م ــران ت   ك
  

  

  )201: 1331صابر،   اديب(  
  : كند يم  تر مترددكه ما را در رد ستايش اتسز، بيشاما بيتي نيز هست 

  هستي بـه چهـره حـور بهشـتي و روزگـار     
  

ــو    ــان تـ ــرو دوران مكـ ــزم خسـ ــه بـ   آرد بـ
  

  

  )همان(  
كه گفتيم در اتسز بوده و حال و هواي ارتباط او با سنجر، بسيار  ايزيبايي  اين بيت با آن

ست و از ارتباط بسـيار نزديـك شـاعر     ا در كل، قصيده داراي زباني صميمي. مطابق است
  :دهد مي  بربا ممدوحش خ

ــو   ــاردان ت ــون ن ــر رخ چ ــه ب ــل فتن   اي لع
  

ــو    ــو چــو در در دهــان ت   اشــكم ز حســرت ت
  

  صــبر و رنــج مــن    از فربهــي و لاغــري 
  

ــي    ــبت هم ــو  نس ــان ت ــرين و مي ــد س   كنن
  

  شاها منم كـه چـرخ بـه تأييـد تـو مـرا       ...
  

  خـوان تـو   كرد از بـراي كسـب شـرف، مـدح      
  

  

  )201: همان(  
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ه و از نزديكـي  سروده شـد  »صيام«ش اتسز است كه در ماه هشتم، باز در ستايه قصيد

گـاه در   هـيچ  صـابر   بـاور هسـتيم كـه اديـب    اين بر ما . دهد مي شاعر با دربار شاه آگاهي
  : بيتاين قصيده، اين در اما  .است نكرده خوارزم سفره خدمت اتسز نبوده و به ناحي

  گفتم ز مدحتش بـه بلنـدي رسـد سـخن    
  

  كـن تـو هـم پگـاه     گفتا كه قصد خـدمت او   
  

  

  )207: 1331صابر،   اديب(  
 ،قصيده نيسـت اين چاپي، به غير از هاي  نسخهه در هم هر چند .فرضيه نيست  گر آنبيان

  .ست ا جاي شگفتي هاي انتشاريافته  بودنش در نسخه
عبـداالله آمـده، بـا زبـاني بسـيار       امـا در احمـد   ،قويم نيسته نهم كه در نسخه قصيد

  : همراه است هاي جانانه ن و روان و توصيفهرباصميمي و وزني م
ــاني    ــر زبـ ــو در هـ ــن تـ ــديث حسـ   حـ

  

  چـــو مـــدح پادشـــاه خـــاوران اســـت      
  

ــد  ءعلا ــر آل محم ــدين س ــز[ال ــدر اتس   ]پ
  

  قـران اسـت   كه چـون اجـداد خـود صـاحب      
  

ــدرش  ــه قــ ــدان كــ ــد خداونــ   خداونــ
  

ــت     ــمان اســـ ــتين آســـ ــراز آســـ   طـــ
  

  

  )55: 1380، همان(  
  رسـايش، شـعله  ه اش، فرمـانِ روايـش، خام ـ    ، تيغ آفريدونياز ياد شاه قصيدهاين در 

  : خشمش
  جهــــان را شــــعله خشــــمت بســــوزد

  

ــان اســت       ــمت را جهــنم در ده ــه خش   ك
  

  

  )همان(  

  .دانسته است »گنج شايگان«سخن به ميان آورده و هر لفظ قصيده را 

ر، در صـاب   هاي موجود اديب ديگر نيز در ديوانه هاي يادشده، دو سه قصيد جز قصيده
اي كه به موضوع سخن مـا مربـوط باشـد،     ويژه  برجستگيآنها  ستايش اتسز هست كه در

اتسز، جز ه هاي منسوب به اديب دربار دليل، از روي قصيدهاين بندي  در جمع. ديده نشد
  .شود نمي دانسته ز آغاز تا هنگام پيري، چيز ديگريا ارادت صميمي

  دليل چهارم

ابر بـه دسـت   ص ـ  فرضيه كه گفتيم قتـل اديـب  اين ا در دليل چهارم و آخرين دليل م
و  اسـت  هـا موجـود   گردد كه در ديـوان  ست، به شواهدي بازمي ا اتسز، يك دروغ تاريخي

انـد كـه چگونـه     چشمي بدان نينداخته و متوجه نبوده يك از مصححان كتاب، گوشههيچ
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پادشـاه    نباشد كه خود پس از مـرگ آ   شده كن است كسي به دست پادشاهي كشتهمم
ه اسـت، بـه گفت ـ   كه يك سوي ماجراي قتـل صـابر   سنجر  مرگ سلطان. است بوده  زنده

  :كوتاهي گفتهه در قطع انوري. است بوده قمري 552سال  ،نگاران تاريخ
  ور فخـر زمـان  نام  گه در شهر مرو آنچاشت

  

  خسرو روي زمين، سنجر ز عـالم درگذشـت    
  

  ورفته از تاريخ هجرت پانصـد و پنجـاه و د  
  

  الاول از بعــد ســه هشــت روز شــنبه از ربيــع  
  

  

  )574: 2ج، 1372انوري، (  
 بـوده  )551سـال  (حـدود  نگاران در همـين   تاريخه شاه نيز به گفتمرگ اتسز خوارزم

مائـه، خوارزمشـاه اتسـز    احدي و خمسين و خمسه در سن«: در تاريخ بناكتي آمده. است

. )235: 1348بنـاكتي،  ( »گريست رفت و مي ياو مه در پيش جناز وفات يافت و رشيد وطواط

رورها بـراي او شـعر   هـا و س ـ  وطواط كه عمرش را به پاي اتسز نهاد، چنان كه در جشـن 
  :دوبيتياين الا در  ،غرّايي نگفته نامسرود، در مرگش سوگ

ــاه  ــرگ شــ ــرةز مــ ــدين زاده نصــ   الــ
  

  نــــه دل را مانــــد قــــوت نــــه زبــــان را  
  

  جهـــــاني بـــــود در انـــــواع مـــــردي
  

ــه د   ــتكـ ــد مرثيـ ــان را  انـ ــتن جهـ   ؟»گفـ
  

  

  )571: 1339 وطواط،(  
الاخرة سنة احدي و خمسين   شب نهم جمادي«: گشا نيز همين استخبر تاريخ جهان

: 2، ج 1370جـويني،  ( »گذشته شد و نخوت تحير و تكبر از سر او بيرون رفـت  ةئماو خمس

صابر، به   ح معروف اديبممدو ام مرگ مجدالدينپادشاه و سلطان، هنگ دواين جز . )234
يعني حـدود چهـار سـال پـس از      555زيد بيهقي، در سال بنند عليدرست و مسته گفت

 خمـس و  سـنة و قضـي نحبـه ذلـك السـيد الاجـل، فـي شـوال        «: مرگ اتسز بوده است

  . )574: 1385بيهقي، ( »مائه خمس

ز، سـلطان  س ـصـابر پـس از مـرگ ات    كه سندي نياز داريم كه به ما بگويد اينك ما به
سـتندتر از سـخن خـود او در    و چه سندي م است زنده بوده سنجر و مجدالدين موسوي

  : كه با مطلع اي قصيده
  سـتي  گر صد يك از جمال تـو در مشـتري  

  

  ســتي او را ز يــك جمــال تــو صــد مشــتري  
  

  

  )290: 1343صابر،   اديب(  
ن كـه در  خلاف تصـور برخـي از مصـححان، نـه در توصـيف مجدالـدي      بـر  اين قصيده
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 546، 542، 538اي ه تاريخه سندي كه نه تنها هم. ستا  ستايش فرزند او جعفر موسوي
كنـد كـه شـاعر     مي ثابتبلكه  ،كند باطل مي اند صابر گفته  قتل اديبه باررا كه در 547و 

زنده بـوده   ممدوح يادشده  سه  ها پس از مرگ آن داشت ياد مجدالدين، سالضمن گرامي
  :است ا ستايش كردهو خاندان او ر

  جعفر كه شمس دين شد و گويي كه شـمس چـرخ  
  

  ســتي بــا طــبعش از صــفات ســخاوت بــري  
  

ــرا   ــاف او مـ ــه در اوصـ ــرف كـ ــر شـ   آن عنصـ
  

  ســتي گــويي ضــمير عســجدي و عنصــري   
  

  نه خاتم پيغمبران شـده  ]بر اسلامپيام[گر جد او 
  

ــري      ــاتم پيغمب ــزاي خ ــتش س ــتي دس   س
  

  مـــال از عـــرق حيدرســـت و گـــر مـــال بيـــت
  

ــدري    ــخاوت او حيـ ــتي سـ ــتي او راسـ   سـ
  

  

  )290: 1343صابر،   اديب(  
  :جعفر پسر مجدالدين موسوي گويد تاه باروار سخنان بلند در و سلسله

ــاكر آن  ســي ــه چ ــال شــد ك ــتآ س   ام انهس
  

  سـتي  اي كاش خلـق را همـه ايـن چـاكري      
  

  در نگفتمــي  ســتانه و آن  گــر مــدح آن 
  

ــر     ــن ه ــدايح م ــه م ــون هم ــت دري اكن   يس
  

  

  )همان(  
  :هاي تاريخي بيتاين و 

  ام كه زبانم جري نماند بمانده ]مجدالدين[بي او 
  

  ســـتي اي حبـــذا زبـــان مـــرا گـــر جـــري  
  

ــدمي ز فـــراق لقـــاي او     ــر زنـــده مانـ   گـ
  

ــوم     ــت ش ــرا ز غاي ــه م ــر ن ــري گ ــتي اخت   س
  

ــتي  ــا نشدسـ ــن دوتـ ــالاي مـ ــه  بـ   وار بنفشـ
  

ــوفري     ــد نيلـ ــاي گنبـ ــه جفـ ــتي گرنـ   سـ
  

  

  )192: همان(  
او بـر مـرگ     واريو هـم از سـوگ   دهـد  مـي  ها هم از كوژي و پيري صابر خبر اين بيت

بـا توجـه بـه مـرگ      روي بـدين . نقيب بـزرگ   اش به خاندان آن  مجدالدين و هم وفاداري
از پسـر او،  داد و سـتايش اديـب     رخ رگ اديب كه گفتيم پـس از مـرگ اتسـز   ممدوح بز

  .معناست باطل و بي سرهصابر به دست اتسز يك  ماجراي قتل اديب
  

  گيري نتيجه

شـهور  كه از خبرهـاي م  »قتل اديب صابر به دست اتسز«براي رد فرضيه  مقالهاين در 

اي نقـد و   عرفي و تـا انـدازه  م منظر  هاي انتشاريافته از اديب صابر را از همين است، ديوان
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. داديـم  يابي قـرار صابر را مورد ارز  مرگ اديبه كرديم و با تمهيد مقدماتي، مسئل بررسي
 صابر بـه فرمـان اتسـز خوارزمشـاه      شدن اديب  بسياري از صاحبان تذكره، كشتهه به گفت
اصح، نسبت بـه تـواتر خبـر    از جمله محمدعلي ن اما برخي از صابرپژوهان ،بود  شده  اثبات

مبتني بر تضـاد و تناقضـي بـود كـه خبرهـاي       ترديد آنها. بودند  ترديد كرده مرگ شاعر
بايـد هنگـام    اي طبيعـي  گذاشت؛ قتلي كه به گونه برابر مي شاعر را در كنار قتل او  پيري
  . باشد  داده  هاي جواني رخ ري و عامليت او در سالكاردا

بـودن   يكـي بـدون سـند   . رفت  پيش ناد ديگراست با سه مقالهاين گزارش  حالاين با 
كـه صـاحبان تـذكره و    شـاعر از كسـي   ه هاي جانان سخنان صاحبان تذكره، ديگر ستايش

شعرهايي كه خـود   ،تر بودند و از همه مهم  داد كردهححان ديوان، او را قاتل شاعر قلممص
  . است سروده شاعر پس از مرگ قاتل موهومش

بـه مـرگ طبيعـي و بـه احتمـال بسـيار در        صابر  نمايد كه اديب روي چنين ميبدين
داشـت   گرايي حالي كه مشرب علويدر  باشد؛ آن هم  مرده دستي غربت و پريشاني و تهي

د و چـون،  چـون از چن ـ  اما .كرد مي  داداهل بيت، خود را مطرود روزگار قلم  يو در دوست
شـاهيان بـراي   كـاري اتسـز و خوارزم   مكان و جاي مرگ او خبري در دست نبـوده، سـتم  

هـاي   بـه سـبب   سازان خواسته، قصه هاي تاريخي مي ادن تازش مغول، نشانهد  نشان  موجه
اند كه از مرگ او بـه دسـت اتسـز،     تر ديده ديگري كه جاي كاوش و پژوهش دارد، خوش

شـد، ديـوان شـاعر      دليل تاريخي كـه آورده   اي بزرگ بسازند؛ در حالي كه جز سه حادثه
صـابر بـه دسـت اتسـز      است كه شايعه و گـزارش دروغ قتـل اديـب    هايي سرشار از دليل

  .سازد مي  نمودار يشبيش از پ خوارزمشاه را
  

  نوشتپي

  75 :1317اقبال، : ك.ر. 1
  55: 1385رضائيان، : ك.همچنين ر. 2
  .134: 1363اي،  كاره شبان :بهبنگريد  به عنوان مثال. 3
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